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Abstract  
The Novel Souls and Lusts by Reza Shabahari is one of the Positive Novels 
of the Imposed war of the Sixtie, Main Axis of which is the Nostalgic 
Design of Values Against cultural Change and Conflict at two Pre-
Revolutionary and Post-revolution Stages. By Presenting a Linear Narrative 
in Terms of Perspective and Real Descriptions of the Outside World, the 
Author has been able to Portray the Iranian Society of the Time of the 
Revolution and the War Well. This Article, with a Descriptive-analytical 
Method, Aims to Introduce the Novel of Souls and Lusts as one of the 
Selected Novels of War that has Received less Attention from Researchers; 
tries to Analyze the Important Structural and Content Elements for the first 
Time. According to this essay, in this Novel two Societies are Described: 
war Society and city Community. The Story does not have Symbolic Scenes 
due to its Completely Realistic form. Other Achievements of this Research 
are: Scenes with Similes and Metaphors along with the Serious and 
Dignified Words of the author with a Spice of Religious beliefs and the 
Division of Tehran Society into two Characters Uptown and Slams and 
Consequently the hero Rises from the bottom of the city and the anti-hero 
from theU, sanctity and Respect for martyrs and Warriors, which is one of 
the most Important Anthropological Pillars of the Novel of Souls and 
Desires. 

Keywords: Novel; Reza Shabbari; Souls and Lusts; Fictional 
Literature of War; Sacred Defense. 
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از رضا « ها ها و هوس نفس»رمان  یساختار و محتوا لیتحل
 یشابهار

  

 رانیا لام،یا لام،یدانشگاه ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  یرشاهیافسانه ش
  

 

 رانیا لام،یا لام،یدانشگاه ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریاستاد  گراوند  یعل

  

 رانیا لام،یا لام،یدانشگاه ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریاستاد  یکوهبنان یحسن سلطان

  

 چکیده
هاي مثبت نگرِ جنگِ تحميلي دهه شصت است که  ها نوشته رضا شابهاري از رمان ها و هوس رمان نفس

ها در برابر تغيير و تعار  فرهنگي در دو برهه زماني قبل از  محور اصلي آن را طرح نوستالژیک ارزش
دید و توصيفات  دهد. نویسنده با ارائه روایت خطيّ شکل از نظر زاویه بعد از انقلاب تشکيل ميانقلاب و 

خوبي به تصویر بکشد. این مقاله با  واقعي از جهان بيروني، توانسته جامعه ایران زِمانِ انقلاب و جنگ را به
هاي برگزیده  یکي از رمانعنوان  ها به ها و هوس تحليلي، به هدف شناساندن رمان نفس -روشي توصيفي 

کوشد عناصر مه  ساختاري و محتوایي آن را  است؛ مي جنگ که کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته
شود: جامعه  براي نخستين بار تحليل و بررسي کند. بر طبق این جستار، در این رمان دو جامعه توصيف مي

هاي نمادین ندارد. از دیگر  تي خود، صحنهجنگي و جامعه شهر. داستان به سبب شکل کاملاً رئاليس
هاي توأم با تشبيه و استعاره همراه با کلام جديّ و  پردازي دستاوردهاي این پژوهش عبارت است از: صحنه

تبع  شهر و به موقّر نویسنده با چاشني اعتقادات مذهبي و تقسي  جامعه تهران به دو شخصيت بالاشهر و پایين
شهر و ضد قهرمان از بالاي شهر، تقدسّ و احترام به شهدا و رزمندگان از  ایينآن برخاستن قهرمان از پ

 ها است. ها و هوس شناسي رمان نفس ترین ارکان مردم مه 

  .دفاع مقدس ،جنگ یداستان اتیادب ،ها ها و هوس نفس ،یرضا شابهار ،رمان: ها کلیدواژه
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 مقدمه 

شناسي، تحصيلات خود  آمد. او در زمينه رواندر تهران به دنيا  6858رضا شابهاري در سال 
ي است و ئمه طباطباروانشناسي باليني از دانشگاه علا را به پایان برد و داراي مدرک دکتراي

و داراي سوابق بسياري در  باشدميعلمي دانشگاه آزاد اسلامي  اکنون عضو هيئت
 هاي مدیریتي و پژوهشي و فرهنگي است. حوزه

نده با وقایع سياسي و اجتماعي ایران، باید گفت نویسنده دیدگاه درباره پيوند نویس 
 مثبت و کاملاً ارزشي به پدیده انقلاب و جنگ دارد. شابهاري معتقد است که: 

هنوز انقلاب جوان ایران پا نگرفته بود و قد عل  نکرده بود که از غرب و »
نگ را براو هاي واهي و پوچ، ج جنوب کشور بر او هجوم آوردند و به بهانه

معناي جدیدي را در زندگي مردم بازکرد و بسياري را  "جنگ"تحميل کردند. 
ترین ماندند و در این آزمون عشق و  ترین و مؤمن در این نبرد غربال؛ و خالص

عمل جان باختند. انقلاب در همان ابتداي کارش در دو جبهه گرفتار آمده بود، 
پرداختند و تجاوزگراني که ایران را  اشرار و ایادي که از داخل به تخریب مي

زیرآتش و موشک گرفته بودند. این دو عامل، سدّ عظيمي را در برابر انقلاب 
 (6817شابهاري، )« .ایجاد کردند

ازجمله کارهاي رضا شابهاري روي آوردنش به نوشتن رمان و داستان همچون رمان ِ 
است که روحيه حاک  بر مردم مبارز هایي  است. این رمان جزوِ رمان« ها ها و هوس نفس»

کند. داستانِ آن  چنين در زمان جنگ منعکس مي ایران را براي انقلاب عليه رژی  شاه و ه 
خان شود. همسر غلامعلي شروع مي 6853اي فقيرنشين در جنوب تهران و در سال  از محلهّ

نام دکتر کند( پس از فوت شوهرش با پزشکي به  )کارگري که کارهاي ساختماني مي
کند. منصور که از ناپدریش )دکتر شهاب( دلِ خوشي ندارد، زندگي  شهاب ازدواج مي

پردازد. دکتر شهاب، ساواکي است و پس از  مستقلي را شروع کرده، به کارهاي سياسي مي
رود؛ ولي رابطِ ضدانقلاب خارج و داخل شده، سرانجام در  انقلاب به خارج از کشور مي

خواهد که به ایران  شود. سپس، منصور از مادرش، مي کشته مي یک درگيري مسلحانه
گردد، منصور که حالا دیگر سپاهي شده، در جبهه پاهایش  بياید. وقتي مادر به وطن برمي

 است. را از دست داده
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هایي است که فضاي جامعه ایران را در دوران انقلاب و جنگ  این رمان ازجمله رمان
آن بسيار اهميت دارد. به همين جهت، نگارنده بر آن است تا  کند و پرداختن به ترسي  مي

هاي هنري و ادبي آن به تحليل ساختار و محتواي آن بپردازد و به این  براي شناخت جنبه
 ها پاسخ دهد که: پرسش
 است؟ ها چگونه ها و هوس . نمود عناصر مختلف ساختار داستان در رمان نفس6
، کدام عنصر یا عناصر بيشتر مطمح نظر نویسنده بوده و . از بين عناصر ساختار ِداستان2

 داراي برجستگي هنري و ادبي است؟
 ترین محتواي داستان کدام است؟ . اصلي8

شاهکارهاي ادبي و آثار جاوداني انساني در طول تاریخ ادبيات همواره محصول مستقي  
ها  ها و هجوم دادگريتغيير و تحوّلات عظي  است. در دوران تغييرات عظي ِ معاصر که بي

اي قوي از  اي جز ایستادن با پشتوانه شود، چاره گر مياي متفاوت با گذشته جلوه گونه به
هاي دیني نيست؛ بنابراین پژوهش در آثاري که تحت تأثير این  اعتقادات و ارزش

است  اند، امري ضروري است و همين امر، نگارنده را بر آن داشته ها پدید آمده ایستادگي
 که به نقد و تحليل ساختار و محتواي این اثر در حد توان خود، بپردازد.

درباره این رمان کاري تحليلي و پژوهشي صورت نگرفته است، فقط برخي  
توان از بلقيس سليماني در کتاب تفنگ و  اند که مي پژوهشگران به معرفي این رمان پرداخته

پردازد. دیگر، مقاله  مي« منصور»جانبازي ترازو نام برد که در چند خط به توصيف مرحله 
اکبر والایي و دیگران در مجله ادبيات  هاي بلند از علي شناسي توصيفي داستان رمان و کتاب

است که نویسنده فقط در یک خط به معرفي این رمان،  6878مهر  25داستاني شماره 
 پرداخته است.

ن بلند جنگ از محمد حنيف در همچنين باید از کتاب و مقاله ده سال رمان و داستا
نام برد که نویسنده فقط به بيان مشخصات رمان  96، شماره 6873مجله ادبيات داستاني، 

 پرداخته است.
ها  ها و هوس کدام از این آثار به تحليل و بررسي ساختار و محتواي نفس هيچ
 اند. نپرداخته
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 . بحث اصلي0

آید، در دو بخش مجزاي ساختار و محتوا ارائه طور که از عنوان آن برمي این نوشتار همان 
 گردد: مي

 . ساختار0-0
آیند و تحت  اي از عناصرهِسته ساز گرد ه  مي گيرد که مجموعه ساختار زماني شکل مي

داستان »: 6«فورستر»سازند. به قول  کنند، یک ساختار مي تأثير روابطي که با ه  ایجاد مي
درپي است که حسب تواليِ زمان ِپيوسته ترتيب یافته است، امّا هسته داستان، آن  حوادثي پي

قسمت از داستان است که نویسنده آن را برگزیده و با تکيه برموجبيّت و روابط علّت و 
ها نيز بستگي به انتخاب نویسنده از  نحوه ارائه هسته (6835)فورستر، « نقل شده است. معلول

گردد  عوامل شکل دهنده آن دارد. این عوامل، موجب زیبایي و تاثيرگذاري برمخاطب مي
مایه و... در این  پردازي، لحن، سبک، درون و عبارتند از: پيرنگ، طرح و زاویه دید، صحنه

 شود: ها پرداخته مي ترین آن جستار فقط به برخي ازمه 

 . طرح 0-0-0
ها و  گرا و اجتماعي است. نویسنده با انتخاب شخصيت ها، رماني واقع ها و هوس رمان نفس

هاي  کند ناهماهنگي ميان ارزش ها و حوادث خاص، سعي مي ها در موقعيت قرار دادن آن
دروني برخي افراد و آنچه را در بيرون و در جامعه وجود دارد، نشان دهد. ساختار ِرمان 

برد. در این بخش  ن را پيش ميطور موازي روایت داستا اي است که نویسنده به گونه به
کند. از طرفي با برخي  وپنجه نرم مي زمان با چند کشمکش دست طور ه  قهرمان داستان به

شود و دیگر  ي بالاي شهر و اشراف هستند، دچار تضاد مي از اطرافيان خود که جزو طبقه
ات بيروني پردازد. نویسنده با ارائه توصيف هاي فکري مخالف خود مي به مبارزه با تيپ

هاي او با جهان  خوبي از عهده معرفي شخصيت اصلي و کشمکش است، به توانسته
هاي دیگري نيز دچار تضاد و  پيرامونش برآید؛ اما در کنار شخصيت اصلي، شخصيت

 است. هایي هستند که از دید نویسنده پنهان نمانده تنش
کس است؛ آنجا که هاي اصلي داستان، منع کلام نویسنده که در گفتگوهاي شخصيت

آید، با حسرت و  نام ایران و مبارزه با رژی  پهلوي و سپس رژی  بعثي عراق، به ميان مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Forster, E. M. 
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است. نویسنده با کنار ه  قرار دادن قطعاتي چون: استفاده نمادین داستان و  افسوس همراه
شهر و  اعتقادات مذهبي، پرداختن به دوران کودکي و خوشي منصور یعني محلهّ پایين

است،  خوبي توانسته عنوان یک نام براي شخصيت محبوب داستان به تخاب نام منصور بهان
دوستي خود را به مخاطب نشان بدهد؛ بنابراین ارزش اصلي حاک  بررمان از دید  ایران

 است. هاي دیني ایران و مذهبي و بازگشت به گذشته شخصيت اصلي، اندیشه
شکل « مهين»و « منصور»مانان داستان مثل پيکره رمان بيش از هرچيز بر ناآرامي قهر

کند. با بررسي  است. شخصيتي ناآرام و معتر  که از ابتدا تا انتهاي داستان تغيير مي گرفته
 توان روند این تغيير را جستجو کرد. خوبي مي شود، به موضوعاتي که در داستان تکرار مي

 . زاویه دید 0-0-5
پرداز فرانسوي، چهار دسته متمایز از جایگاه راوي را در داستان ارائه  نظریه 6«ژرار ژنت»

راوي - 2عنوان شخصيت حضور ندارد.  عنوان راوي و به ها به راوي در آن -6 داده است:
عنوان  راوي به-8عنوان شخصيت حضور دارد.  عنوان راوي حضور ندارد اما به در آن به

عنوان راوي  ها، ه  به راوي در آن-5شخصيت حضور ندارد.  عنوان راوي حضور دارد امّا به
ست عنوان شخصيت. ا ز دیدگاه ژنت، نگاه راوي به داستان یا دروني ا حضور دارد و ه  به

 (6839)جمالي، « یا بيروني.
کند تا شخصيت واقعي  هایي که نویسنده تلاش مي در داستان»از سوي دیگر،  
)پارسي نژاد،  «گيرد هاي داستاني خود را نمایش دهد، از زاویه دید داناي کل بهره مي انسان
(؛ بنابراین، ویژگي راوي در رمان مذکور، دروني از نوع سوّم شخص است و راوي 6835
 عنوان شخصيت: د نه بهعنوان راوي حضور دار تنها به

نزدیک غروب بود، پدر زهرا از کار دست کشيده بود و راهي خانه شده بود، »
رفت تا کليد را توي قفل بچرخاند که کسي از پشت  که به خانه رسيد، مي همين

حاج آقا؟ جوانک خوش سيمایي سلام کرد؛ و اضافه کرد: –سرخطابش کرد 
 (.288) 2«عرضي داشت ...

 ها را چنين است: ها و هوس ، ویژگي ساختاري رمان نفسین توضيحاتبا توجه به ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Genette, G. 

در ارجاع به متن این رمان، هنگام ذکر شاهد مثال فقط به آوردن شمارۀ صفحه بر اساس متن رمان چاپ اول، سال  -۲

، انتشارات توسن بسنده شده است.6817 . 
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 رود؛ پاي ه  پيش مي . رمان ساختي روایي دارد که در دو بخش پابه6
هاي ِدفاع مقدس، جنگ از ابتداي داستان جریان ندارد؛ بلکه  . برعکس تمامي رمان2

 بخش پایاني رمان اختصاص به جنگ دارد؛
 وجود ندارد؛. در رمان ساختارشکني 8
توأم با توصيفات زیبا و « روز»و « شب»هايِ طبيعي مثل  ویژه صحنه ها به پردازي . صحنه5

بيش از ثلثي از شب گذشته بود. باد پرزوري از شکاف »است:  سرشار از تشبيه و استعاره
 (.68) «اي کشيد درب خود را به داخل اتاق هُل داد و زوزه

هاي فني داستان به چند دليل، از دیگر  پيچيدگينویسي و خالي بودن از  . ساده9
 هاي این رمان است: ویژگي

 الف( توجهّ شابهاري به مخاطب ساده با پایگاه علمي و اطلّاعاتي ک ؛
 ب( توجه به کارکرد حرکت زایي و هيجان آفریني اثر؛

 بندي به انعکاس واقعيّات. ج( پاي 
گرایي آن است. این امر به  واقع ها ها و هوس هاي اصلي داستان نفس . از ویژگي1

کوشش شابهاري براي ثبت و ضبط اتفاقات دوران زندگي شخصيت اصلي داستان و سپس 
گردد و  هاي رزمندگان، برمي ها، رشادت مبارزات عليه رژی  شاه و همچنين ثبت ارزش

د. شو هاي داستاني در آن قرار دارند، مربوط مي درجه دوّم به شرایط اجتماعي که شخصيت
جایي که شابهاري، خود در بطن تحوّلات دوران قبل از انقلاب و جنگ بعد از  از آن

هاي ناشي  هاي دروني و یأس جاي پرداختن به اضطراب انقلاب، زاده شده و رشد یافته و به
 ها و تحوّلات پرداخته و سعي در ارائه واقعيّت دارد. ها به حرکت از شکست

مثابه  ارکردگرایي آن است. شابهاري، به داستان خود بههاي رمان، ک . از دیگر ویژگي7
کند که قلب دشمن )اع  از رژی  پهلوي و رژی  بعث عراق( را نشانه  هایي نگاه مي گلوله
رسد او بيشتر در این  شناختي توجه ندارد. به نظر مي است و چندان به کارکرد زیبایي گرفته

به تظاهرات مردمي قبل از انقلاب و اثر، به دنبال این است که دین خود را نسبت 
هاي دفاع مقدس ادا کند و شاید همين توجه به کارکرد داستان و رمان بوده که  ارزش

 هاي بعدي چندان ماندگاري در اذهان نداشته باشد. ها در دهه باعث شده نسبت به سایر رمان
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 . سبک زباني 0-5
هاي  سبک زباني شابهاري، در جریان روایت داستان و در خلالِ بيان احساسات و شخصيّت

 است:  داستان، شاعرانه و سرشار از تشبيه واستعاره 
اي از دل برف خودش را  جا را پوشانده بود، سوزگزنده لایه ضخي  برف همه»

شت ابر قای  زد، آفتاب سردتر از هميشه، خود را پ کشيد و توي صورت مي بالا مي
 (.29«)نمود کرده بود و بي فروغ مي

ویژه در هنگامه هول و ولا،  هاي شاعرانه به پردازي زباني نمادین و سرشار از خيال 
هاي  ماند که براین اندام جاي غلامعلي چون شبحي مي»سازنده سبک زباني نویسنده است: 

 (98« )هاي پرجوش چشمي بود در نامرئي و دلي بود در خلوت و تنهایي... پوش و قلب سياه

 . لحن 0-0
طورکلي، در این اثر  بين لحن کلي اثر و لحن گفتاري تناسب برقرار است. بهان، در این رم

 دو نوع لحن وجود دارد:

 . لحن جدیّ و رسمي 0-0-0
شگرد روایي لحن در این رمان، به دليل تأکيد نویسنده بر موضوع )تضّاد بين نيروهاي 

ثابت، جدّي و رسمي است. یکي از طور  انقلابي و رژی  شاه و سپس رژی  بعث عراق( به
 گيري از همين لحن جدّي و موّقر است.هاي رئاليستي، بهره ترین ویژگي داستان مه 

 . لحن شاعرانه نویسنده 0-0-5
هاي اصلي داستان  بارزترین ویژگي زباني رمان مذکور، کاربرد لحن شاعرانه شخصيت

پس از جدایي از ه ، در قالب نامه با نگاري است که  در قالب نامه« منصور»و « مهين»یعني 
توان گفت نویسنده نامه را قالبي براي  کنند. مي لحني شاعرانه با یکدیگر ارتباط برقرار مي

 :دهد نشان دادن قدرت هنري نثر شاعرانه خویش قرار مي

روم و حماسه ایمان و فداکاري را به عرصه  لحظاتي دیگر به جولانگاه مي» 
پيچ  و  اکبر در ه  مي های  به بانگ الله گذارم... و اشتياق  را در نفس نبرد مي

ام تا در جبهه حق واژه آزادي را در حقيقت  آورم، من آمده برسرخص  فرود مي
و پس از  «يست  که بسيارند مشتقان!...عشق به باور بنشان ... در این کارزار تنها ن
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یک مقدمه حماسي و پرسوز، مادرش را مخاطب قرار داد و شعله شور را مشتغل 
خواب دیدم که مرا به آغوش کشيدید و بوسيدید. »... ساخت و نامه را به آتش. 

 (.287) «کن ... هنوز لطافت لبهایتان را در صورت  حس مي

نماید. ازجمله  ها نيز بسيار پررنگ مي پردازي خي صحنهدر ترسي  براین لحن شاعرانه، 
 لحظه رویارو شدن منصور با مادرش در پایان داستان:

چهره خسته و فرتوت شکل مادرش که رنج و تنهایي زیرپوستش چروک » 
انداخته بود، درونش را به ولوله کشيد و مهين نيز قامت رشيد پسرش را روي یک 

هایشان به  سکوت... خيره مانده، از شور و شوق چش دید. نشسته و در  صندلي مي
اشک نشست و... وچون بلبلي در حسرت شاخه گل، همدیگر را در آغوش 

هایشان در نغمه دیدار تجدید  هاي زندگي را در نفس گرفتند و همه زیبایي
زاید  ها اميد مي نماید! برق حادثه کردند... گوئي خستگي جانکاه زندگي، چنين مي

 «نشاند..؟! ها مي زایش گلستاني از مهر و صفا و یکرنگي، در قلب ناباوري و دراین
(291) 

هاي  البتهّ لحن راوي در توصيفات، صميمانه، ساده و دقيق است و همچنين، لحن
ها،  هاي داستاني وجود دارد که ازجمله آن دیگري در سراسر داستان متناسب با شخصيّت

هاي  و شریک غلامعلي و لحن عاميانه بقيه شخصيت لحنِ جاهل مآبانه برادران غلامعلي
 ساده داستاني است ازجمله زنان داستان.

 مایه درون .0-0
توان عناصرآن را تشخيص  شده است که با دقّت در آن مي اي تشکيل هرداستان از پيکره

این گيرد.  داد. با کنار ه  قرار گرفتن این عناصر ِباور پذیر، التذاذ هنري داستان شکل مي
توانند  اي منسج  کنار یکدیگر قرارگيرند، بهتر مي عناصر هرچقدر متناسب و برمبناي ایده

پيام داستان را به خواننده منتقل نمایند. در داستان وظيفه هماهنگي اجزا و عناصر داستان، 
آفرینش داستان با دو ایده اوليه و »برعهده فکر اصلي و حاک  داستان با درونمایه است. 

گيرد. ایده اوليهّ برانگيزاننده نویسنده براي خلق داستان است و  ي نهایي صورت ميمعنا
« شود مي شناختي موجود در نقطه اوج، بيان معناي نهایي از طریق کنش و حس زیبایي
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ها همچون رمان مذکور که تفکّرایدئولوژیکي  (. در بسياري از داستان6837، 6)مک. کي
مایه بر سایر عناصر داستاني را مشاهده کرد. فکر  درون توان غلبه برآن حاک  است، مي

شود.  ویژه قهرمان ارائه مي هاي داستان به حاک  براین اثر، در قالب سخنان ِشخصيت
 اند از: هاي دفاع مقدس معمولاً عبارت هاي داستان مایه ترین درون عمده

 ها در برابر تغيير و تعار  فرهنگي؛ طرح نوستالژیک ارزش-6 
 گيري گفتمان انقلابي؛ کيد بر فرایند شکلتأ-2
 گيري عاطفي با بيان فراموشي نظام ارزشي. تأکيد براجماع ارزشي شامل جهت-8

هاي مثبت نگر دهه شصت است که  ها نوشته رضا شابهاري از رمان ها و هوس رمان نفس
برهه ها در برابر تغيير و تعار  فرهنگي در دو  مرکزّیت آن را طرح نوستالژیک ارزش

 دهد. زماني قبل و بعد از انقلاب تشکيل مي

 الف( قبل از انقلاب 
مضامين غالب این رمان، مضاميني همچون تظاهراتِ مردمي، شرکت کردن منصور در 

 تظاهرات و شهيد شدن رفيقش و تجليل از مردم است:
اي گره خورد که با شور جواني؛ و  : منصور پایش در حادثه6891اوایل سال »

اعتقادیش رابطه بسته بود... منصور توسط جواد راه زندگيش را عو  کرد و با 
 «نظامي ضد رژی  شاه گذاشت–همه آرزوهاي قلبيش پا در رکاب گروه سياسي 

(671.) 

 بعد از انقلاب ب( 
هاي  از انقلاب، شروع جنگ تحميلي و شرکت در جبهه محورهاي موضوعي این اثر، بعد

نبرد حق عليه باطل و ضد انقلابي شدن دکتر شهاب از یک سو، جانباز شدن منصور از 
پيکارگران »سوي دیگر و تجليل از مقام شهدا و رزمندگان همراه با ایدئولوژي دیني است: 

، اسلحه بردوش گذاشته و... راهي حق عليه باطل! پس از نياز شبانه و دعا و ثنا، در یک خطّ
 (.287) «تاخت ها پيش مي شدند، منصور ه  در کنار آن خط مقدّم مي

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Mckee, R.1941. 
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 . پیرنگ0-2
پيرنگ بسته، پيروي دقيق از نظر ارسطو در »طورکلي پيرنگ در این رمان، بسته است.  به

ميانه و پایان تواند با درک آغاز،  ساختار کلي داستان است. در پيرنگ بسته، خواننده مي
هاي  بخش زمان و مکان است، درک کند. دراغلب داستان داستان، نظمي را که وحدت

رئاليستي پيروي از این سبک به جریان گزارش گونه حاک  بر ارائه داستان کمک خواهد 
دهد و نویسنده تلاش  کرد. حوادث داستان یکي پس از دیگري در زماني خطّي روي مي

 (6813، 6)آلوت «را به خواننده بدهد.« اما و اگر»عي کند تا پایاني قط مي
ها، در رو ساختِ داستاني خود از این نوع روایت بهره گرفته  ها و هوس داستان نفس

اي تأمّل برانگيز وجود دارد که سببِ عمق بخشيدنِ  است، اما در ژرف ساخت آن ایده
با صحنه دیرآمدن غلامعلي و شود. نویسنده، بخش آغازین داستان را،  پيرنگ بسته آن مي

کند که مرگ غلامعلي  کند. در ميانه داستان، راوي تلاش مي دعواي مهين با او گزارش مي
 هاي بعدي داستان قرار دهد. را نقطه آغازین ترسي  توالي صحنه

دهنده آغاز، ميانه و پایان  رسد این داستان به لحا  روساخت و عناصر تشکيل به نظر مي 
پيرنگ بسته باشد، اما در عملِ دو شخصيت اصلي داستان یعني مهين و منصور، داستاني با 

ها سؤال مواجه خواهد کرد. چه  تمهيدي نهفته که داستان را در پایان با آغازي دیگر و ده
عاملي باعث شد که آن دو، از یکدیگر جدا شوند و منصور زندگيش را از مهين مستقلانه 

همه تضّاد نداشت و در خانه او به زندگيش ادامه  ر شهاب آنادامه دهد؟ اگر منصور با دکت
 افتاد؟ شد و چه اتفّاقي مي داد، داستان به کجا خت  مي مي

طورکلي پيرنگ این رمان، خطّي و موازي و مستقي  است. حوادث از یک نقطه  به
 .شود شود و به یک نقطه خت  مي شروع مي

 پردازی . صحنه0-6
ژراژ ژنت کارکرد »یابد.  در دو شاخه زمان و مکان مفهوم ميپردازش صحنه در روایت 

است؛ امّا در  زمان در یک متن روایي را به سه بخش ترتيب، تداوم و بسامد تقسي  کرده
روایي وجود دارد  شود، نوعي زمان برون هاي تاریخي به رویدادي مي هایي که اشاره داستان

هاي زماني،  ني محدود که مانند بسياري از جنبهیابد. زما معنا مي 2که در بافت کرونولوژیک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Allott, M. F. 

2- Chronologic 
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روایي رویدادي را  شود. نویسنده از ميان این بافت ِبرون جوّي از تاریخ قلمداد مي
 (6837ریمون کنان، « ).کند روایي آن را روایت مي گزیند تا با زماني درون برمي

روایي، زمانِ برون ها، مجموعه ها و هوس هاي دفاع مقدّس از جمله رمان نفس در داستان
توان به  ازآن است که از آن جمله مي زماني محصور در هشت سال دفاع مقدّس و پس

 هاي جبهه در پایان رمان اشاره کرد: ترسي  صحنه
پيکارگران حق عليه باطل! پس از نياز شبانه و دعا، در یک ردیف، اسلحه » 

در وجد و سکوت  شدند... رزمندگان بردوش گذاشته و... راهي خط مقدمّ مي
شکافتند... گاهگاهي یک منوّر، پرده سياه شب را از سردشت  دشت را مي

ها راه پيمائي...، هدف نزدیک شد، در پشت خطِّ  کشيد... پس از ساعت مي
عزیمت، همه سجده بر خاک کردند و شهادتين را برزبان جاري... و فرمان صادر 

و در یک لحظه همه صحرا به شد. غرشّ اوّلين تکبير دشت را در ه  کوبيد 
ها، صداي گلوله و توپ، ... در همه جاي  جهنمي گدازان تبدیل شد، فریادها، نعره

گریخت و... شماري از  دشت رخنه کرده بود. دلاوران... دشمن بي مهابا مي
پاکان، چهره دشت را به خون خود کشاندند... و اولين نسي  سحر پيروزي حق را 

 (.283) «نوید داد...

هاي  هاي بارز این رمان، غلوّ کردن نویسنده در توصيف صحنه البتهّ یکي از ویژگي
 جنگ و هميشه پيروز بودن نيروهاي ایراني است.

ها با توصيف طبيعت همراه با صور خيال از نوع تشبيه و استعاره آغاز  پردازي صحنه
کند براي توصيف  ها برائت استهلالي مي پردازي شود. گویي نویسنده از این صحنه مي
هاي  پردازي شب است با استعاره هاي داستان. آغاز داستان صحنه وروز شخصيّت حال

 رنگارنگ:

شب چادر سياه خود را روي شهر گسترانده بود. هواي پایيزي خشک و » 
داد. هنوز شهر بيدار  نمود. نهيب سوز و سرما خبر از زمستان سخت مي گزنده مي
 (.7) «ها براه... ها و ماشين آدموجوش و آمدوشد  بود و جنب

پردازي این رمان، باید به کاربردِ چهار نوع  طورکلي درباره ویژگي عمده صحنه به
لئونارد بيشاب براي نشان دادن ميدان عمل »، استناد کرد: 6«بيشاب»پردازي طبق نظر  صحنه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Leonard Bishop, L. 1922. 
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فراخ  عدسي-6 کند: پردازي اشاره مي هاي اصلي و فرعي، به چهار نوع صحنه شخصيت
ها در صحنه(؛  عدسي گروهي )توجه به گروهي از شخصيت-2منظر )تصویرِکلّي صحنه(؛ 

عدسي دروني )تصویري از -5ها(؛  عدسي نماي نزدیک )تصویر اعمال یکي از شخصيت-8
در این رمان، از هرچهار نوع  (6876)حنيف،  «.افکار و احساسات شخصيت موردنظر(

وي در تمام صفحات رمان مدام در حال جابه جایي این شود. را پردازي استفاده مي صحنه
هاي نمادین  هاست. همچنين، داستان به سبب شکل کاملاً رئاليستي خود، فاقد صحنهعدسي

 اصطلاح پشت پرده است. و مفاهي  به
پردازي، مکان داستان است. نویسنده در ابتدا و  هاي مه  صحنه یکي از شاخصه

امعه شهري تهران را توصيف کرده و بخش پایاني را به وسط ِداستان، محيط شهري و ج
جامعه جنگي اختصاص داده است. همچنين، تصاویري از صحنه تظاهرات مردمي در 

شود. نویسنده با کمک صور خيال، از  ها به جبهه ترسي  مي ها و سپس اعزام رزمنده خيابان
ها روایت  البتهّ همگي آن آید. وضوح در ذهن خواننده برمي ها به قدرت تجسّ  کردن صحنه

اي است که هنوز نتوانسته کاملاً ًبراوضاع مسلط شود. به همين خاطر است که در  از جامعه
 ها و حوادث داستان هيچ ارتباط منطقي با ه  ندارند. طول داستان گاهي صحنه

یکي دیگر از عناصر اصلي سازنده صحنه این رمان، زمان است. مفهوم زمان در این 
اي مواجهي   زمان روایت )رمان(: با ورود به رمان، با راوي - 6 در دو طيف قرار دارد:رمان، 

-2کند و در حال بيان وقایع و حوادث داستان براي مخاطب است.  که در حال زندگي مي
زمان گفتار )راوي(: این زمان خطّي )بيروني( و زمان دروني را در برمي گيرد. در حقيقت 

 پردازي بهره برده است. و زمان براي صحنهنویسنده از این هر د

 پردازی  . شخصیت و شخصیت0-5 
شود.  در این داستان، عقاید نویسنده )راوي( با کنش و گفتگوي شخصيت نشان داده مي

چنان است که پيرنگ داستان را تحت تأثير قرار  پردازي در این رمان، آن اهميت شخصيت
شخصيت برآیند دو تکانه است. تکانه فردیّت بخشي و »: 6دهد. چنانکه طبق نظر اسکولز مي

یادماندني برآیند قدرت این  هاي بزرگ و به سازي از شخصيت تکانه نمونه. نوعي تيپ
هاي خاصِ رفتارها با ظاهرخاص را به  هاي فردیّت بخشي، تکيه کلام اند... با ویژگي دوتکانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Scholes, R. 
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تر از خود ارائه  چيزي بزرگ سپاری  که شخصيت چگونه خاطرمي سپاری  و به یاد مي
 (6877)اسکولز،  «کند. مي
سازي  پردازي در این رمان، برآمده از هردو تکانه فردیّت و تيپ کارکرد شخصيت 

ها  هاست و تمام داستان بر مدار این کيفيت حاصل از مجموعه رواني و اخلاقي شخصيت
بخشي به لحن و فضاي  شود. انتخاب شخصيت در این رمان، درواقع نوعي جهت متجلّي مي

 داستان است.

اندک موجز و قدرتمند به  هاي رفتاري، اندک ها، با همه ویژگي در این رمان، شخصيت
شوند؛ تا آنجا که با پایان یافتن رمان، مخاطب درصدد است ميان عمل یا  مخاطب ارائه مي
ها در  صيتها را بيشتر کشف نماید و حضور شخ ها تأملي دوباره کند تا آن حرف شخصيت

هايِ رمان ِفوق است. از هرسه شيوه  یابد که یکي از برجستگي ذهن مخاطب ادامه مي
پردازي دراین رمان استفاده شده است. شخصيت  روایتي و نمایشي و ذهني براي شخصيت

 باشد. ها اختصاص ندارد، بلکه شامل فضاي جامعه و شهر ه  مي در این رمان تنها به انسان

 جامعه و شهر . شخصیت 0-5-0 
شود، در این رمان، شخصيت  هاي اصلي که در کنار افراد توصيف مي یکي از شخصيّت

شود،  شهر است. نویسنده از طریق توصيف فضاها، مکان و اتفّاقاتي که در شهر حادث مي
پردازد. علّت پرداختن به توصيف شخصيت شهر ِرمان مذکور در  به ارائه تصویري از آن مي

درباره رابطه ادبيات و  6رتباط محک  ِ این رمان با جامعه است. چنانکه لوکاچاین مقاله، ا
این رابطه، نه در محتوا، بلکه در ساختارهاست؛ یعني ميان ساختارهاي »جامعه معتقد است: 

دهنده آگاهي جمعي جامعه است،  اثر ادبي و ساختارهاي ذهني یک جامعه که شکل
اندازي براي آینده بشر، این آگاهي جمعي  با ارائه چش  اي وجود دارد و ادبيات باید رابطه

 (6836لوکاچ، « ).را از حالت ناخودآگاه به حالت خودآگاه برساند
به بعد و نيز  6858هاي  در این رمان، تهران، زمانِ بحران دوران رژی  پهلوي دوّم از سال

ر از تظاهرات و کند. شهر پ دوران تظاهرات مردمي عليه رژی  شاه و جنگ را سپري مي
 پيچد: هاي بلند ِپرحادثه به خود مي بعدها پر از یاد جنگ است و از شب

شب چادر سياه خود را روي شهر گسترانده بود... هنوز شهر بيدار بود و » 
ها براه. چهره جنوب شهر، خسته و کوفته و  ها و ماشين وجوش... آدم جنب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1- Lukacs, G. 
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رفت تا بار سنگين روزانه  داد. تهران! مي تر از هرجاي دیگر خود را نشان مي مغموم
دا، براستي چه سخت نفس خود را در شب ناآرام زمين بگذارد وآماده جدال فر

پيچيد و در  هاي بلند پرحادثه و پرآشوب به خود مي کشيد. تهران در درد شب مي
ها، آسایش را از  ها و ماشين این رنج و شکنج ه  نفسي نداشت. نبش زهرآلود آدم

 (.7« )شهرگرفته بود...

 است: گاهي شهر براي مهين محقّر و یادآور خاطرات تلخ گذشته
شب به اتّفاق منصور راهي خانه مادر شوهرش... شد و با ورود به  و همان»... 

 (.686« )خانه محقر، همه خاطرات دردآور گذشته در ذهنش تداعي شد

 . جامعه جنگي و جامعه شهری 0-5-5
تر از جامعه جنگي دارد؛ زیرا بخش عمده  جامعه شهري در این اثر، حضوري پررنگ

گيرد و تا افتد. این اثر دوران قبل از انقلاب را در برمي ميداستان قبل از انقلاب اتفاق 
 دوران جنگ تحميلي نيز ادامه دارد.

 ترسیم شخصیت شهر در زمان انقلاب 
آلود شهر، جلوه دیگري گرفت، قلب همه اقشار  بعد از هفده شهریور! چهره خون»

وگریز و  جنگهاي شهدا، به تپش افتاد و چهره شهر،  مردم، در صداي بریده قلب
خون و ایثار شد. گوئي همه شهر برخاسته بود و یکپارچه آتش شده بود... دیگر 
همه یافته بودند که این حرکت و جهش تا محو حکومت سلطنتي ادامه دارد و... 

 (269« )بسياري از ترس خش  ملّت، ... رفتند.

 ترسیم جامعه جنگي
جامعه جنگ است که در پایان رمان توصيف فضاي جبهه یکي از ارکان اصلي محتوایي  

 بيني : آن را فراوان مي
تازه کنسرو غذا را بين رزمندگان پخش کرده بودند که صداي غرشّ »

اي: هواپيما،  دار رزمنده کش تپه خورد و فریاد کش کرکس از پشت کوه، در سينه
رد: ... فریاد ک"منصور "هایش را برزمين ریخت. برین تو سنگر... هواپيما گلوله

پدافند عامل؟ مسلسل چيا کجائي . چرا همتون رفتين تو سوراخ؟ همين الآن بر 
گرده. با هر سلاحي که دارین به هواپيما شليک کنين، جز آرپي جي زنا که  مي
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آتيش عقبشونو بپان. هواپيما که توانسته بود... به نيروها صدمه بزند، هنوز طول 
یک لحظه قطع شد و از پشتش دود  محور را طي نکرده بود که صداي شليکش در

 (.256) «غليظي زبانه کشيدو... متلاشي شد. صداي تکبير دشت را زیرو رو کرد

 . شخصیت زنان 0-5-0 
اند از: مهين، مادر غلامعلي، زن شریک غلامعلي، مادر زهرا، زنان دوستان دکتر  زنان عبارت

 شهاب، زنان همسایه، خواهران غلامعلي، زهرا و مادرش.

از ميان این زنان، عمده آنان، به جز زنانِ دوستان دکتر شهاب، جزو زنان طبقه  
شهر نشينند. طوري  ها، داراي خوي و خصلت زنان پایين شوند. آن شهر محسوب مي پایين

نشيني و محدود شدن را پذیرفته، کارکردن زن را در بيرون از خانه معصيت  که خانه
نه و فضول هستند؛ امّا مهين، زنان دوستان ِدکتر شهاب، زنان دانند. زنان همسایه نيز پرچا مي

روشنفکرِ رمان هستند که تابع تجدّد و مُد روز هستند. مهين )بعد از ازدواج با دکتر شهاب( 
و زنان دوستان دکتر شهاب، متعلق به بالاي شهر تهران هستند. منش و شيوه تفکرشان فرق 

ویژه مهين  کنند. به و زندگي را منحصر به مادیات مي کند و مثل مهين اهل مطالعه هستند مي
که به همين دليل، از ازدواج با دکترشهاب بسيار راضي است. حتّي بعد از پي بردن به 
ساواکي بودنِ دکتر شهاب. توصيفات نویسنده درباره این زنان گاه، رنگ تمسخر به خود 

غول درد و دل با دو زن مهين کمتر خودش را وارد بحث کرده بود و مش»گيرد:  مي
 (.673« )پوش و تمام مدل بود شيک

امّا دسته سوم زنانِ این رمان، امثال ِزهرا و مادرش هستند که بسيار صبور و فداکار و 
ا با وجود حامله بودن، « زهر»مقاوم هستند و اهل نماز و روزه و طرفدار انقلابند؛ چنانکه 

حال مبارزین و رزمندگان در  همچنين، کمک خواهد همراه منصور به تظاهرات برود و مي
کند و منصور را تشویق به  همواره به مهين کمک مي« زهرا»طول انقلاب و جنگ هستند. 

نماید و حتّي بعد از جانباز شدن منصور باز این معلوليّتِ او را عاشقانه   درس خواندن مي
 پذیرد. مي

ارند و همچون مردان اسير که در این رمان، زنان نقش محوري د نکته دیگر این
 ها و مشکلات و فقر هستند. نارسایي
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 . مردان داستان 0-5-0
گيرد،  که داستان اصلي بعد از مرگ او شکل مي« غلامعلي»اند از  مردان داستان عبارت

شهرند، عمدتاً  برادر شوهران مهين، شریک غلامعلي که متعلّق به طبقه فرودستِ جامعه پایين
از نظر اعتقادي بسيار سنتّي و غيرتي و مخالف آزادي زن و شاغل بودنِ او کارگر هستند و 

فهمند که او قصد کارکردن در بيرون از منزل  هستند. چنانکه وقتي برادرشوهران مهين مي
 کنند: دارد، به شدّت مخالفت مي

واللّا تا حالا بين ما رس  نبوده که زن بره نون خونه رو بياره، براي خونواده ما »
ننگه. مگه بيل خورده به کمر مرداي خونواده که یه زن... پا تو یه کفش بکنه که 

 (.663) «الّا و بالله خرج خونه بعد از فوت شوهرش بدس اونه...

که بعد از ازدواج دوباره  همچنين، از نظرآنان، ازدواج مجدّد زن ننگ و عاراست. چنان 
 شوند: مهين، بارها براي تهدید، نزدیک منزل جدید مهين ظاهر مي

هنوز چند صباحي از زندگي مشترک مهين و دکتر نگذشته بود که حادثه » 
اش طرف خانهشان را کوبيد. نزدیک غروب، مهين، به  ي خانه دیگري کوبه
شد... ناگهان... مردي از... ماشين پياده شد... نهيبش زد. مهين...، گفت:  نزدیک مي

 (.656) «آقا غلامرضا شمائين؟-

از دیگر مردان این رمان، دکتر شهاب و دوستانش هستند که روشنفکرند و البتهّ هوادار 
ند و بعدها ضدانقلاب ا رژی  شاه و ساواکي هستند که جوانان بسياري را به کشتن داده

 شوند: مي
دکتر شهاب و دیگر مهمانانش در ميانه حياط خانه بدور ميز، چاي »
کرد: الآن، ایرانِ زمانِ  کرده... دکتر... صحبت مي نوشيدند... همه مرتب و بزک مي

قاجار... از هر نظري که حسابشو بکني یه ایرانِ  زمانه پهلوي رو مقایسه کن با ایران
 (.677« )ها مرهون زحماتيس که شاه و مردم داشتن ، مستقل، آزاد. اینبرازنده شده

دسته سوم، مردان مؤمن و پيرو انقلابند. مرداني از قبيل پدر زهرا و شهيدان و جواد و 
اندازند.  ها تظاهرات عليه شاه به راه مي رزمندگاني که طرفدار انقلاب هستند که در خيابان

 هاي جنگ دارند:  بعد از انقلاب نيز، حضوري مستمر در ميدان
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انه را گرفته بودند و راجب به خ آن شب جواد مهمان منصور بود، خلوت»
کردند و تظاهرات فرداي ميدان  نتایج راه پيمائي عيد و قيطریّه صحبت مي

بردند و موج  گروه مردم به طرف خيابان ژاله هجوم مي گروه»(. 268«)ژاله
 (.266) «کشيد پيمایي دیروز را به دنبال مي صدایشان طنين راه

ر حلقه زده بودند... در فرداي آن نيمه شب در قرارگاه همه در داخل چاد»
روز، منصور در بين گروه خود همه آنچه را که در شب گذشته گرفته بود، براي 
رزمندگان مشتاق توجيه کرد: برادرا، آگه قرار باشه ما در این عملياّتِ نفوذیمون 

 (.289« )موفق باشي ، لازمه که مطيع باشي 
 پردازی : يل محتوایي آن مياینک بعد از تحليل ساختار داستان به تحل

 . تحلیل محتوا 0-8
هر عصري و هر نسلي ادبيات و فرهنگ خاص خود را مطابق با روابط و مناسبات اقتصادي »

ها  ها و جنگ اجتماعي و فرهنگي دوران خود دارد و سه  تحوّلات عظيمي همچون انقلاب
روابط و مناسبات اجتماعي، ... را در این ميانه ممتاز است؛ زیرا معمولاً این نوع تحوّلات، 

ها، آثار  گردد. به تبع دگردیسي در ارزش ها و باورهاي جدید مي تغيير داده و باعث ارزش
ها و باورها را از جهت  گذارد که توان حمل این ارزش اي پا به عرصه وجود مي فرهنگي

 (6838)سليماني،  «.صورت و محتوا داشته باشد
پردازي نویسنده است، باید در نوع  که برخاسته از نوع شخصيتنخستين تحليل محتوا را 

ها پيگيري کرد که محتواي  نگاه نویسنده به مردمان زمانش درقالب گفتگوي شخصيت
 فرهنگي نام دارد:

 . محتوای فرهنگي0-8-0
 شناسي  مردم. 0-8-0-0

پرست کلک و شاهاند یا از طبقه بالاي شهرند و اهل دوز و  در رمان مذکور، مردم دو دسته
شهر در این  شهر که سنتّي و اغلب مخالف رژی  شاه هستند. مردم پایين یا از طبقه پایين

 هاي زنان هستند. هایي ساده و مذهبي و مخالف آزادي رمان، انسان
گيرد.  اعتقادات مذهبي و رابطه مستقي  آن با جنگ و شورش در دو طبقه جاي مي

ها و امثال دکتر شهاب و  ها نيست، گروه بالاشهري آن گروهي که شرایط جدید مطابق ميل
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اش که به شدت حامي رژی  سلطنتي هستند و گروهي دیگر، مردمان و جواناني  دارو دسته
اندازند و حتي در  هاي زیرزميني به راه مي که مخالفان رژی  شاه هستند و تظاهرات و فعاليت

اي دیگر مثل منصور بعد از انقلاب  و عده« جواد»شوند. مثل  تظاهرات خياباني ه  شهيد مي
 شوند. روند و جانباز یا شهيد مي به جنگ مي

هاي داستان این است که بيشتر موارد، تعليق و  توجه در معرفي تعليق نکته جالب
ویژه  وولا اختصاص به درگيري دوگروه موافق و مخالف حکومت قبل از انقلاب بههول

افکني نيز محدود هاي جنگ و گره پردازي دارد و صحنه «دکتر شهاب»با « منصور»درگيري 
 شود. شود به بعد از انقلاب که با حضور منصور در جبهه و جانباز شدن او تکميل مي مي
 گریزند: زمان با انقلاب از کشور مي این گروه دوم، در رمان جایگاه خوبي ندارند و ه  

ه  سوار  خش  ملّت، رويفرودگاه مهرآباد شلوغ بود، مردم واخورده... از »
ها مضطرب و عجول بود. خودشان که  زدند... قيافه شدند و توي سره  مي مي
اند و براي رفع کسالت؛ اما پشت گفتند براي تازه کردن نفس، عازم شده مي

 (.266) «کنند شد که همهشان فرار مي بسته فرودگاه گفته مي هاي درب

به مردم از زبان شخصيت اصلي داستان، یعني اش را نسبت گاهي نویسنده نگاه منفي 
هاي غلامعلي را پاس  کند؛ مردمي که خدمت هنگام گفتگو با مادرشوهرش بيان مي« مهين»

 دارند: نمي

خورن و نمکدون  بارها به غلوملي گفت ، ... این مردم نا اهلن. نمک مي- 
خودش، زن و  شکنن. انقده بهشون نبخش... نتيجه کارش همينه که بعد از رفتن مي

 (.689) «بچش مجبورن چشمشون به دسه امثال عباس آقا باشه

 گوید: ا زسوي دیگر، از زبان پيرزن )مادر غلامعلي( درباره همين مردم مي
آره.. بيخودي خودتو تو دهن مردم ننداز! پشت این برنامه خداس... از قدی  » 

دم خيلي حرفا پشت گفتن در دروازه رو ميشه بس ولي دهن مردمو نميشه بس. مر
 .(689« )آدم ميگن، ولي اعتنایي نکن...

 هایشان . احترام به شهیدان و خانواده0-8-0-5
 بيني : در پایان رمان، بارها از زبان حاجي، احترام به خانواده شهدا را مي
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گيره. بجاي  اي مي شينه، یه روح دیگه آدم وختي پا صحبت خونواده شهدا مي»
گيرن... چه بسا معلول  دلداري بدی ، اونا دل مارو بدس مياینکه ما بهشون 

گرده، امّا خ  به ابرو نمياره...، بهش ميگي بچته شوهرته، داداشته؟ ميگه! برمي
 (.256« )امونته! و خدا چن روزي مقرّر داشت و حالام.. رضائي  به رضاي او

 . تقدیس و ستایش رزمندگان 0-8-0-0
جانشان را در راه حفظ ميهن فدا کردند لذا درنظر مردم، ستایش از آنجایي که رزمندگان 

 شوند: مي
رفتند. گوي دشت  شکافتند و مي رزمندگان در وجد و سکوت دشت را مي»

 (.283« )در زیرپایشان بي نفس شده بود و زیرخاک آن قلب ملت خفته بود.

 شنوی  که: مي« حاجي پدر زهرا»در پایان رمان بارها از زبان 

بين ، ميخوام جاي پاي اوني بذارم  بنده ضعيف که دو قدميمو زورکي ميمن -
که اون طرف خطّ ، چِش اینداخته و قل  کشيده. نه باهاس مطيع امر حق بود و 

 (.همان« )چرا نياورد که چرا مال شيطونه و...

 . محتوای اقتصادی 0-8-5
طبقاتي بين بالاشهر و پایين شهر از نظر اقتصادي، محور اصلي داستان عبارت است از تضّادِ 

که از ابتداي داستان تا انتهاي داستان ادامه دارد و درنهایت قهرمان اصلي رمان، از ميان 
ها ترجيح  ها را به بالاشهري مردمي فقير اما باغيرت وپرشور ِپایين شهر برخاسته است که آن

 دهد: مي
ور با رضایت... منص"مهين... باز سؤال کرد: حالا محلّ کارت کجاس؟ »

گفت: اونطرف دروازه غار... نفس مهين کيپ شد و گفت جا قطي بود پسر، اون  
هاي فلاکت زده و کثافت خونه. اینجاها که حرفشو نزن، کار فقط  تو اون محلهّ

 (.681) «"همون پائيناس 

البّته در قسمت دوم رمان که به جنگ اختصاص دارد؛ محتواي اقتصادي حاصل از  
 .بازد بقاتي رنگ ميتضّاد ط
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 . محتوای اجتماعي0-8-0
 باشد: مسائل اساسي مطرح در زمينه محتواي اجتماعي به شرح زیر مي

 . تعهد اجتماعي و آرمانگرایي 0-8-0-0
گرایي  هاي مثبت نگر دفاع مقدس، تعهّد اجتماعي و آرمان ترین محتواي رمان یکي از مه 

شود به دليل احساس  مي زند و سبب مي هاي رزمنده موج است که در وجود شخصيتّ
مسئوليّت در قبال جامعه خود، بارها به جنگ بروند. منصور با وجود جانباز شدن، باز ه  از 

 جنگيدن در جبهه دست بردار نيست:

منصور روي صندلي چرخ دار، ... گفت: آگه خدا بخواد تا هفته دیگه ميام »
بره اون کارا نپلک. یه چن وخت دیگه  زهرا با التماس گفت: دیگه دور و"خونه... 
ها باز ميشه... منصور با سماجت گفت: هيچ منافاتي نداره ه  درس مي  دانشگاه

خون ، ه  تو بخش سپاه . زهرا با دلزدگي گفت:... تو دیگه دین خودتو ادا 
کردي... منصور گفت: اینو نگو! تازه قسمتي از اعضاي وجودم به وظيفشون عمل 

 (.299« )ظایف زیادي بگردن دارم...کردن، هنوز و

 های رزمندگان و رشادت  . شرح عملیّات0-8-0-5
هاي رزمندگان است.  ازجمله موضوعات مه  در ادبيات داستاني جنگ، موضوع رشادت

هاي متعدّد، بعد از نصرت الهي، سرعت عمل و روحيه  نقش رزمندگان اسلام در عمليات»
رزمندگان اسلام... شرکت در جنگ را یک تکليف سلحشوري این عزیزان بوده است. 

هاي دشمن،  شرعي، ملّي و انقلابي دانسته، در شرایطي که باران تِوپ خمپاره و بمب
کنند.  شکند... آنان شجاعانه از مرزوبوم خود دفاع مي هاي معمولي را در ه  مي انسان

با جان و دل قبول کرده هاست؛ چه آنان شهادت را  شجاعت آنان ناشي از عقيده و ایمان آن
هاي  بيان چگونگي رزم (6876 )تولایي، «.و به پيروزي و نصرت الهي یقين داشتند

 ترین ویژگي تحليل اجتماعي این رمان است: رزمندگان، مه 
اي...  ي خمپاره منصور...، با دقت دشت را زیر نظرگرفته بود... ناگهان گلوله»

چي سي سنگر پيچ خورد. منصور... به بيفرود آمد و صداي زوزه و ترکشش توي 
گفت: دسه خمپاره رو بگير و خود گوشي را به دست گرفت: احمد! احمد! از 

همه گندما رو کاشتي؟ …اي: منصور، احمد بگوش   منصور؟ و صداي خفه
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چي کرد: دسه یک رو بگير. سي کاشت . ملخا دارن ميان، آماده باشين... و رو به بي
منصور؟ ملخا دور زدن بپاشون، خودتونو با محورهاي گوش و ميون الو! جعفر از 

شدند. منصور خودش را از تپه بالا  تر مي ها نزدیک هماهنگ کنين. یا علي... تانک
ها آماده باشن! نشونه. پس از به جا گذاشتن  زنجيکشيد؛ و فریاد کرد: آرپي

ترین  این یورش کوچکچندین لاشه سوخته تانگ، فرار را برقرار ترجيح داد. در 
 (.286« )تلفاتي به نيروهاي اسلام وارد نشد؛ اما دشمن باز ه  برگشت...

 . تشویق و تهییج رزمندگان 0-8-0-0
ها به  هاي جنگ دهه شصت، تهييج و تشویق رزمنده هاي مطرح در رمان مایه یکي از درون

 :شود جنگ است که این نبرد، طریق اولياء و انبياء در رمان محسوب مي
به هدف فکر کنين... من از صحنه بيرون رفت ، یا خيلي از برادرامون که »... 

کنه... شما نباید تسلي  هواي نفستون  طبيعيه، چون حمله و جنگ اینطور ایجاب مي
بشين... واگر ه  شهيد بشين، در این راه به شهادت رسيدین، پس همه ما سرداراي 

کني  و طریق اولياء  گذشتي ... براه خدا فکر ميرشيدي هستي  که از همه هستيمون 
 (.281« )و انبياء

 . محتوای مذهبي0-8-0
 ترین مسائل مطرح در زمينه محتواي مذهبي رمان عبارتند از: عمده

 . ترسیم ایدئولوژیِ در مشروعیت دفاع 0-8-0-0
ایران،  ساختار جامعه ایران از دیرباز با مذهب در آميخته است. شناخت و تحليل جامعه

در مخالفت با « منصور»هاي مذهبي آن ناممکن است. راوي، در قالب  توجّه به جلوه بي
هاي نبرد، مذهب را با حوادث داستان  در ابتداي داستان و تظاهرات و ميدان« دکتر شهاب»

است؛ امّا، این مذهب  ها و متوليان مذهب، سخني به ميان نيامده زند. اگرچه، از مکان گره مي
که امام حسين  هاي سياسي و اجتماعي و. رمان دارد. چنان که حاکميت مطلق بر جنبهاست 

شود و دفاع  )ع( و مکتب عاشورا، انگيزه اصلي بسياري از رزمندگان براي رفتن به جبهه مي
از کشور برابر است با پاسداشت عاشورا. این امر، در صحنه به جبهه رفتن منصور دیده 

 شود: مي
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را توي آغوش گرفت و گفت: انشالله پيروزي رزمنده "منصور" پدر زنش...،» 
هامون و سلامتي امام و... بازشدن راه کربلا؛ و فرج امام زمون )عج(.. باشه یه 

 (.288...« )"روزي دسه جمعي بری  حرم سيّدالشهدا

مایه و پيرنگ این رمان، این است که جنگيدن را براي حق  ترین خط سير درون مه 
 داند: مي

ها نباشين...، ما باید این نيروهاي مؤمن  راهتون حقّه، پس تابع احساس و هوس»
تونه این انقلابو  و نوراني رو تا فتح کربلا داشته باشي . چه کسي بهتر از شما مي

 (.281« )هدایت کنه... در راهش با همه خلوص قدم بردارین

 استقامت در نبرد، سربلندند:همچنين در این ایدئولوژي، شهيدان و رزمندگان به خاطر 
حاجي ادامه داد: باهاس واسه خودش بي تابي کنه، نه اوني که تو این » 

امتحان سربلند، قبوليشو به ثبت رسونده.. زهرا گفت: ولي آگه... خبربيارن یه مو از 
سره منصور ک  شده، من فکر نکن  بتون  طاقتشو داشته باش .. حاجي با عتاب 

عيفه، چش  خدا بينيت کوره... برو قرآن بخون... مگه راه گفت: چون ایمونت ض
 (.256« )شورت غيرحقه.. نه راه خداس..

این پيوند ایدئولوژي با محتواي سياسي و اجتماعي تا آنجاست که رژی  بعث عراق، 
شوند و جنگ با آنان، جنگ باکافران است. در گفتگوي حاجي با  کفّار قلمداد مي

 بين : اي از این پيوند را مي آورد، نمونه شدن منصور را ميجوانکي که خبر مجروح 
حاجي همراه جوانک، سراسيمه تو بيمارستان پيچ خورد... و به اتاق مربوطه » 

روي تخت دراز کشيده بود.. حاجي.. جلو رفت و خودش را "منصور"که رسيد... 
کافرا انداخت و گریست: چطوري پهلوون؟ زیارات قبول. دسه  "منصور"به روي 
 .(255) «بشکنه

 گیری نتیجهبحث و 
گرا و اجتماعي با انتخاب زاویه دید سوم شخص  ها رماني است واقع ها و هوس رمان نفس

داناي کلّ محدود که دیدگاه مثبت و کاملاً ارزشي نسبت به پدیده انقلاب و جنگ دارد. 
با ارائه روایت خطّي  هاي نمادین ندارد. نویسنده داستان به سبب شکل رئاليستي خود، صحنه

دید و توصيفات واقعي از جهان بيروني توانسته جامعه ایران زمان انقلاب  شکل از نظر زاویه
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خوبي به تصویر بکشد و گاه خواننده را درگيرِ تنش و تضاد بين  و جنگ را به
 هاي داستاني کند. شخصيت

هاي دیني، ساده و رسمي و کلام نویسنده در عين استفاده از تشبيه و استعاره و گاه نماد 
موقّر است که توأم با چاشني اعتقادات مذهبي است. این زبان جدّي و رسمي گاهي در 

 شود. هاي توأم با صور خيال، شعرگونه مي پردازي نگاري و گاهي در قالب ِصحنه قالب نامه
ها، اغلب تعلق به جامعه شهري تهران و جامعه جنگي جبهه دارد که  پردازي صحنه 

و « منصور»گذرد و انتهاي آن به دیدار مجدّد ِ  بتداي آن از توصيف خانه غلامعلي ميا
انجامد، آن ه  با لحني فخي  و پرسوزوگداز که آینده به  ها دوري مي پس از سال« مهين»

 بخشد. آن رنگي روشن از اميد مي
ي باارزش ها، آن را به اثر ها و هوس کارگيري عناصر داستان در رمان نفس مهارت به 

مایه رمان، از ترسي  جز به  در زمينه دفاع مقدّس بدل کرده است. براي بيان ابعادِ وسيع درون
اي است که  هاي واقعي استفاده شده است. چينش دقيق و متوالي پيرنگ به گونه جز صحنه

هاي رمان شده است. همچنين استفاده از  سبب نزدیکي هرچه بيشتر مخاطبان به شخصيّت
 اني گفتاري و عاميانه و شاعرانه از نکات برجسته عناصر داستانيِ رمان است.سبک زب

هاي ملموس و متنوّع برساخته از جامعه ایراني زمان قبل از  شابهاري با انتخاب شخصيت 
بخشد  کند و به آن، جهتي درست مي تر مي انقلاب و جنگ، لحن و فضاي داستان را واقعي

يت تبدار و پر از جنبش و جوش تهران قبل از انقلاب و ها، شخص که یکي از این شخصيت
 زمان انقلاب و جامعه جنگي پر از التهاب جِبهه است.

ترین محتواي رمان، محتواي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و دیني است که عناصرِ  مه 
پررنگ آن، عبارت است از مخالفت با رژی  پهلوي و طرفداري از رژی  جمهوري اسلامي 

هاي نبرد و مشروع دانستن دفاع در برابر رژِی  بعث، توصيف ميدان  ت در ميدانو شرک
هایشان، برابر دانستن نبرد در  هاي رزمندگان و شهدا و احترام به خانواده جنگ و رشادت

 جبهه با استقامت در راه خدا.
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